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Abstract 

In the criminal laws of Iran, the realization of Rishāʾ (bribery) and Irtishāʾ (corruption) crimes is accepted in the public 

sector, but in the private sector, it is not considered criminal. Imāmī jurisprudence does not directly mention the 

possibility of bribery and corruption in the private sector, but it seems that it is possible to infer the prohibition of 

bribery and corruption in the private sector by considering the literal meaning of bribery, the application of verses and 

traditions, as well as the implication of reason and consensus, and then seek to criminalize bribery and corruption in 

the private sector. 

Considering the expansion of the process of privatization and the reduction of government employment, it does not 

seem logical to separate the private sector from the public sector regarding the crimes of bribery and corruption. In this 

essay, the criminalization of bribery and corruption in the private sector has been investigated by using a descriptive-

analytical method. It is concluded that the criminalization of this act has the support of verbal evidence and is in 

accordance with the rule of reason and the needs of the Islamic society, and it is necessary for us to move in the 

direction of criminalizing it in the Penal Code. 
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شناسی دانشگاه شیرازدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم  
 چکیده

شا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقدد وصد  در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم ر
ای نشده است، امدا مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره

اجیدا،، به معنای لغوی رشوه، اطدقق ییداو و روایداو و نینندین دعلدت  قد  و توان باتوجهرسد که مینظرمیبه
انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و ینگاه درپی جرم

گری دولت، تفکیک بخش خصوصدی سازی و کانش تصدیبه گسترش روند خصوصیخصوص ینکه باتوجهبود، به
تحلیلی کارگیری روش توصدیفیسدتار بدا بدهرسدد. در ایدن جنظرنییاز بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به

انگداری  ایدن انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاص  پدوونش اینکده جرمجرم
است و حرکت در مسدیر   ی  از پشتوانه دلی  لفظی برخوردار و بر حکم  ق  و ضروریاو جامعهٔ اسقمی نیز منطبق
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 مقدمه

نای مالی و اداری است که نظام اقتصادی و اداری کشور را با اخدتق  ترین فسادرشوه یکی از شاخص
نظر خود میرو میروبه ارتشا در میدان جدرائم مدالی و شود. انییت سازد و مانع از رسیدن ین به انداف مدِّ

برند. قبح رشوه امری ذاتدی اداری تا حدی است که گاه واژۀ فساد مالی و اداری را مترادف با ارتشا به کار می
و فرادینی است.  قوه بر این، ارتشا در اکثر ادیان الهی گناه و مستحق مجازاو دانسته شده اسدت. در ملد  

 1نای سنگینی برای ین تعیین شده است.مختل  نیز جرم تلقی شده و مجازاو
ما  حاص  از رشوه، نو ی  2ادلۀ قطعی از کتاب، سنت، اجیا، و  ق ، بر حرمت رشوه دعلت دارند. 

یید. در روایاو به پرنیز از خوردن ما  حرام توصیه شده و از  ذاب اخروی ین سدخن ما  حرام به شیار می
کند و اگر رشد کند، مبارک نیست. اگدر پو  حرام رشد نیی»اند: هامام کاظم)،( فرمود 3به میان یمده است.

امدا در  4«ین را انفاق کند، اجر و پاداشی ندارد و اگر برای وارثان بر جای گذارد، وسیلۀ ورود به دوزخ است.
دانسدته شدده  7و اسدتجابت د دا 6نورانیت قلب 5نای بهشت،شدن دروکار حق  سبب گشودهمقاب  کسب
رشدوه و موضدو او مدرتبا بدا ین  طور گسترده دربارۀطوسی اولین فقیهی است که صریحاً و به است. شیخ

مباحد  شدیخ را بررسدی و نقدد 9ادریدس حلدیفقهای پس از شیخ طوسدی، مانندد ابن 8سخن گفته است.
 اند. کرده

. 1: توان متصور بودانگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی دو رویکرد مختل  را میدر خصوص جرم
داند. مبنای این رویکرد ین است که در فقه امامیده انگاری نییرشا و ارتشا را در بخش خصوصی قاب  جرم

صدورو صدریح در خصدوص امکدان اندد و بهبیشتر فقها صدق  نوان رشوه را تنها در باب قضاوو پذیرفته
ش خصوصدی را نیدز . رشا و ارتشا در بخد2اند؛ صدق رشوه در بخش خصوصی و حرمت ین سخنی نگفته

داند. طرفداران این رویکرد معتقدند احکامی چون انحصار پرداخت رشوه به پرداخت انگاری میقاب  جرم
تواند با چالش در مقام حکم، تأثیرپذیری حقوق داخلی از الزاماو ناشی از الحاق به کنوانسیون مریدا را می

                                                 
 .365 تاریخ هرودت،نرودو،  .1
 .3/21 تفسیر القرآن، المیزان فی؛ طباطبایی، 11/33 مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة،حسینی  املی، . 2
 .16/218مستدرک الوسائل، نوری، . 3
 .5/125 ،الکافیکلینی، . 4
 .111/211 ،بحارالانوارمجلسی، . 5
 .153 السرائر،ادریس، ابن. 6
 .91/373 ،بحارالأنوارمجلسی، . 7
 .8/113، المبسوط. طوسی، 8
 .2/165، السرائرادریس، ابن. 9
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ارتشا در بخش خصوصی است؛ توضیح ینکه، بیشدتر انگاری رشا و یکی از این الزاماو، جرم1مواجه سازد.
صورو طبیعدی اند که حرمت رشوه منحصر به باب قضاست. با پذیرش این امر بهفقها گرایش به این داشته

شود و باید ارتشا در بخش خصوصی چون که مربوط به غیرقضاوو است، مشیو  حکم حرمت رشوه نیی
 حکم ین را تحت  ناوین دیگری بررسی کرد.

رویکرد حقوق ایران است که براساس ین برای حفظ ا تیاد  یومی راجع به خددماو اداری و ر ایدت 
سقمت در ارائۀ این خدماو، ارتشا را نو ی فساد اداری و جرم دانسته و تعییم رشوه به غیرقضدا را پذیرفتده 

 وجود، رشوه را به بخش دولتی محدود دانسته است. است؛ بااین
تبع کده ییدا براسداس فقده امامیده، رشدا و ارتشدا در بخدش خصوصدی، حدرام و بدهحا  سؤا  ین است 

رسد مراجعۀ مجدد به مبانی و ادلۀ فقه امامیه ما را انگاری توسا حاکم اسقمی نیست؟ به نظر میجرمقاب 
ای که گویدای حرمدت ارتشدا در بخدش شود. نتیجهبه نتیجۀ دیگری غیر از رویکرد او  مذکور رننیون می

تواندد مبدانی رو، ایدن نوشدتار میوصی و امکان استفاده از مجازاو تعزیر در خصوص ین است؛ ازاینخص
انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی و ورود ین در حیطۀ جرائم تعزیری را فرانم کند. انییت فقهی جرم

مبدارزه بدا فسداد الیل ، کنوانسدیون جهدانی روست که در حقوق بینپرداختن به این موضو، خصوصاً ازین
بده ایدن  1387به اینکه ایران در سدا  )مریدا(، رشا و ارتشا در بخش خصوصی را جرم دانسته است. باتوجه

شده در این قانون را وارد قوانین کیفدری انگاریکنوانسیون ملحق شده است طبیعی است که باید موارد جرم
 خود کند. 

ین بده بداب قضدا یدا تسدری ین بده غیرقضدا،  در خصوص موضو، رشدا و ارتشدا و نینندین انحصدار
صورو خاص به موضو، رشا و ارتشدا نای بسیار معدودی بهنایی صورو گرفته است. اما پوونشپوونش

کید بر مبارزه با رشدوه»اند. مقالۀ در بخش خصوصی پرداخته خواری کارکندان ارتشا ازنظر قوانین ایران، با تأ
 ارتشددا در بخددش»نامددۀ کارشناسددی ارشددد قی و پایان، دکتددر حسددین میرمحیدصدداد«بخددش خصوصددی

شده در این خصوص نام برد. امدا نای انجامترین کارتوان از مهمرا می 2الله فقح، نوشتۀ قدرو«خصوصی
نا به ارتشا در بخش خصوصی فقا از منظر حقوقی توجه شده است و بررسی فقهدی در بیشتر این پوونش

نظر نبود صورو مستق  و با نگانی اجتهادی به بررسدی رشدا و ه است. این نوشتار بهاین موضو، چندان مدِّ
پردازد و حکم ین را در ادلۀ فقه امامیه، یعنی ییاو، روایاو، ارتشا در بخش خصوصی از زاویۀ فقه امامیه می

 کند. وجو می ق  و اجیا، جست
                                                 

 .93 ،«م  با فقهالحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در زمینۀ رشا و ارتشا در تعا»یقابابائی بنی، . 1
 .ارتشا در بخش خصوصینوفقح، . 2

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1393907/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%82%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1393907/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%82%d9%87
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، حرمدت ین در فقده امامیده انگداری  امدریمیکن است این شبهه مطرح شود که عزم نیست برای جرم
ندای دیگدر الیللدی و حوزهثابت شود، بلکه باید توجیهاو عزم از بُعد اجتیا ی، اقتصادی، فرننگدی، بین

مخالفت ین با فقه امامیه در این خصوص کافی است. در پاسخ باید گفدت: وجود داشته باشد و صرف  دم
او در کشور ایران بایدد مبتندی بدر مبدانی اسدقمی براساس اص  چهار قانون اساسی، تیامی قوانین و مقرر

رود و مبندای تعزیدر در فقده امامیده باشند. رشا و ارتشا براساس قوانین اسقمی جزء تعزیراو به شدیار مدی
است و بر این اساس، شرط اساسی تعزیدر  یدک فعد  ین اسدت کده اصد  « التعزیر لک   ی  حرام»قا دۀ 

نرکس معصیتی مرتکب شود که حدی بدرای »کند: یخ طوسی بیان میحرمت ین اثباو شود؛ برای مثا ، ش
انگداری یدک فعد ، اصد  معصدیت و بنابراین، بدرای جرم 1«شود.ین معصیت تعیین نشده باشد، تعزیر می

سدنجی حرمت ین در ابتدا باید ثابت شدود؛ بده نیدین دلید  اسدت کده در ایدن مقالده بدرای اثبداو امکان
بخش خصوصی به مطالب مرتبا با حرمت این فع  در فقه امامیه استناد شدده  انگاری رشا و ارتشا درجرم

توان انگاری یک فع ، ابعاد اجتیا ی، اقتصادی و... را نیز میاست.  قوه بر این، درست است که در جرم
این تواند ین  ی  را مینو، ا قم کند، اما گونه حرمتی میدر نظر گرفت و حکومت رأساً و بدون وجود نیچ

در صورتی است که به حکیی ثانوی وجود چنین مصلحتی در جامعه اثباو شود تا حکومت بتواند مجدوز 
بودن ین  ید  را داشدته باشدد. سدخن ایدن اسدت کده حرمت و مباحورود در حیطۀ مباحاو، به فرض  دم

وصی وجود دارد انگاری و تعزیر رشا و ارتشا در بخش خصحکم اولی، امکان جرمبراساس مبانی فقهی و به
 و نیازی به رجو، به  ناوین ثانوی و احراز مصلحت در این خصوص نیست. 

 . مفهوم رشوه، رشا و ارتشا1

شا )با ال  میدوده و به کسر راء( گرفته شده است و  لیای لغت قرائت حدرف  راء »واژۀ رشوه از مادۀ ر 
معنای ریسیان دلو یمده رشوه در لغت به 2اند.را با سه صورو مضیوم، مفتوح و مکسور جایز شیرده« رشوه

شود، با کیک رشوه برای رسدیدن بده وسیلۀ ریسیان از چاه یب بیرون یورده میگونه که بهزیرا نیان 3است؛
ام  »اساس در ییۀ براین 4شود؛جویی مینا چارهخواسته لَی الْحُکَّ هَا إ  دعء )دلواندداختن  5«تُدْلُوا ب  از رشوه بده ا 

 اد شده است. در چاه( ی

                                                 
 .8/69ی، المبسوط، طوس. 1
 .451 ،منتهی الإرب فی لغة العربپور، صفی. 2
 .1/417 ،اقرب المواردشرتونی، . 3
 .2/226، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، ابن. 4
 .188بقره: . 5
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رشدوه بده ضدم و فدتح را، ین »شناسان سدۀ پنجم نجری در تعری  رشوه گفته است: سیده از لغتابن
منظدور نیدز گفتده ابن 1«ای به دیگری بدنندد.منظور رسیدن به خواستهسبب فریب و بهاست که چیزی را به

تدا او را بدرای رسدیدن کدار بداطلی دند دننده( فردی را گویند که چیزی را به کسی میراشی )رشوه»است: 
  2«یاری رساند.

اند، اما برخی از ایشدان بدا اسدتناد بده در اصطقح فقهی بیشتر فقها رشوه را به باب قضا منحصر دانسته
اند. از این زاویده، و مانند ین، حرمت رشوه در دیگر ابواب را نتیجه گرفته« حرمت اک  ما  به باط »قا دۀ 

مثدا ، شدیخ شدود؛ بدرای شود اطدقق میکه برای رسیدن به ندف به قاضی پرداخت میرشوه تنها به مالی 
امدا در برخدی از تعدابیر  3داند.انصاری پرداخت رشوه به غیرقاضی را از باب صدق  نوان رشوۀ شر ی نیی

ای مدالی کده در از» صورو مطلق به کار رفته است. در نیین چهارچوب، برخی رشوه رافقها، واژۀ رشوه به
در ازای  حکومدت کدارگزار یا والییننه که به قاضی، »و  4«شودبه کسی داده می دفع ضرر جلب منفعت یا

 اند. دانسته 5«شود که بر او واجب است؛ ما  باشد یا غیرما  یلی داده می
بده مجیو دۀ مدواد قدانونی گذار ایران صراحتاً تعریفی از رشا و ارتشا ارائه نکرده است، اما باتوجهقانون 

ما  یا سند تسلیم وجه به مأموران دولت یا کارکنان شداغ  دادن وجه، »دادن را به توان رشا یا رشوهمرتبا می
نا، برای انجدام یدا نای  یومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیرواقعی با یندر نهاد

 اخذ وجه، مدا »گرفتن را به و ارتشا یا رشوه« ناانجام وظای  مرتبا با اداره یا سازمان مح  اشتغا  ین دم
نای  یومی و سایر افراد مذکور در یا سند تسلیم وجه یا ما  توسا مأموران دولت یا کارکنان شاغ  در نهاد

انجام وظدای  مدرتبا بدا اداره یدا نا، برای انجام یا  دمقانون یا انجام معامله با بهای غیرواقعی از سوی ین
 تعری  کرد.  6«ناسازمان مح  اشتغا  ین

 الملل و حقوق داخلیبخش خصوصی از زاویۀ حقوق بین. رشا و ارتشا در 2

شدد، امدا امدروزه مفهدومی گسدترده یافتده و در  رصدۀ در گذشته رشوه، تنها گنانی فردی محسوب می
طور مفص  به ین توجه شده و برای کانش دامنه الیللی نیز وارد شده و در قوانین جزایی معاصر جهان بهبین

                                                 
 .3/78 ،المخصصسیده، ابن. 1
 .14/322 ،العربلسانمنظور، ابن. 2
 . 831، «بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیرقضاوو»ییانی، ؛ رحییی، سل1/248 ،المکاسبانصاری، . 3
 .17/72، مستند الشیعةنراقی، . 4
 .1/241 ،کتاب القضاءگلپایگانی، . 5
 .416تا415، : جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی3حقوق کیفری اختصاصیمیرمحیدصادقی، . 6

http://wikifeqh.ir/والی
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http://wikifeqh.ir/کارگزار
http://wikifeqh.ir/کارگزار
http://wikifeqh.ir/حکومت
http://wikifeqh.ir/حکومت
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ندای متعدددی مانندد موضو، کنوانسدیون نای مهیی انجام گرفته واو و فعالیتو مبارزه با شیو، ین، اقدام
 نای  ضو شورای اروپا در استراسبورگ و کنوانسیونمصوب کشور 1،«کنوانسیون حقوق جزا درمورد فساد»

کنوانسدیون حقدوق جدزا در )کنوانسیون سازمان مل  متحد برای مبارزه با فساد( قرار گرفتده اسدت.  2مریدا 
دادن در دادن به مقاماو دولتی داخلدی و خدارجی، ازجیلده قضداو و ندم رشدوهص فساد، نم رشوهخصو

ندا گرفتن ینو رشدوه 7دادن به کارکنان بخش خصوصی در مادۀ بخش خصوصی را بح  کرده است. رشوه
   3بینی شده است.این کنوانسیون پیش 2در مادۀ 

به این موضو، پرداخته و از طرفی ایدران نیدز در سدا   ترین کنوانسیونی است کهکنوانسیون مریدا اصلی
موجب مصوبۀ مجیع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون ملحق شده است، لذا اشداره بده به 1387

محتوای این کنوانسیون در ایدن خصدوص ضدروری اسدت. کنوانسدیون مریددا در راسدتای یدک نیکداری 
اداری، در شهر مریدای مکزیک تشدکی  شدد. ایدن کنوانسدیون  الیللی برای مبارزۀ مؤثر با فساد مالی وبین

کیدد شدده اسدت کده  شام  یک مقدمه، نشت فص  و نفتادویک ماده است. در مقدمۀ ایدن کنوانسدیون تأ
امروزه فساد به یک کشور یا قلیرو  خاص مختص و منحصر نیست، بلکه جنبۀ فراملی پیدا کرده است که بر 

گذارد. مادۀ یک این کنوانسیون مواردی را از اندداف ایدن کنوانسدیون بدر ثیر مینا تأتیامی جوامع و اقتصاد
اند از: ارتقا و تحکیم اقداماو جهت پیشگیری و مبارزۀ مدؤثرتر و کداراتر بدا فسداد؛ شیرده است که  بارو

فسداد؛ نای فنی در زمینۀ پیشگیری و مبارزه بدا الیللی و کیکنای بینارتقا، تسهی  و حیایت از نیکاری
 گویی و مدیریت مناسب امور  یومی و اموا  دولتی. ترغیب امانتداری، پاسخ

انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی است. در بسدیاری از نای این کنوانسیون، جرمازجیله نویوری
ندا را بده انگاری شده است. این کنوانسدیون، رویدۀ قضدایی دولتنا، رشوه در بخش خصوصی جرمکشور

کردن بخدش سازی اقتصادی یدا فعدا سیت خصوصیانی تبدی  کرده است؛ زیرا دنیای امروز بهاصلی جه
ندای اقتصدادی داخلدی و چهارم فعالیتنا بدیش از سدهدارد و در بسدیاری از کشدورخصوصی گدام برمدی

ادۀ در این کنوانسیون، جرم رشوه به مقاماو دولتی داخلی )م 4دند.الیللی را بخش خصوصی انجام میبین
( 21( و بخش خصوصی )مادۀ 16الیللی )مادۀ نای  یومی بیننای سازمان(، مقاماو خارجی و مقام15

 تعییم یافته است. 

                                                 
1 Criminal Law Convention on Corruption, 1999. 
2 United Nations Convention against Corruption, 2003. 

 .414تا413، : جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی3حقوق کیفری اختصاصیمیرمحیدصادقی، . 3
 .252تقریرات درس بزهکاری اقتصادی، ابرندیبادی، نجفی. 4
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نا در قوانین خود، رشوه در بخش خصوصی را جرم کنوانسیون مریدا مقرر کرده است که کشور 83مادۀ 
ندر کشدور  »دارد: این مداده چندین مقدرر مدیاجرایی مناسب تعیین کنند. یورند و برای ین ضیانت به شیار

نظر قرار خواند داد تا موارد زیر درصدورتی اقداماو  ضو، اتخاذ قوانین و سایر  صدورو که بهمقتضی را مدِّ
 نای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:  یدی در خق  فعالیت

مورد به نر شدخص کده در ندر جایگدانی بدرای یا غیرمستقیم امتیاز بی و ده، ارائه یا دادن مستقیم أ. 
کند. برای خود ین شخص یا شخص دیگر، برای اینکه وی کند یا ین را اداره میبخش خصوصی فعالیت می

 با زیرپاگذاشتن وظای  خود،  یلی را انجام دند یا از انجام ین خودداری کند؛ 
مورد توسا نر شخص که در نر جایگانی برای مستقیم امتیاز بیب. درخواست یا قبو  مستقیم یا غیر

کند، برای خود ین شخص یا شخص دیگر برای اینکده وی کند یا ین را اداره میبخش خصوصی فعالیت می
 «انجام دند یا از انجام ین اجتناب ورزد. با زیرپاگذاشتن وظای  خود،  یلی را

انگداری کدرده و بدرای مقابلده بدا ین برحسدب موقعیدت، درجدۀ قوانین کیفری ایران رشا و ارتشا را جرم
ندایی در نظدر گرفتده یافتده، مجازاومأموران دولتی و حکومتی و نیز برحسب شدو و ضدع  جدرم  تحقق

 15/9/1367، مصدوب «قانون تشدید مجازاو مدرتکبین ارتشدا، اخدتقس و کقنبدرداری»است. مادۀ سه 
قدانون تعزیدراو  539و نینندین قسدیت اخیدر مدادۀ  594تا588مجیع تشخیص مصلحت نظام، مواد 

مصوب سا  « نای مسلحقانون مجازاو جرایم نیرو» 124 و 121و  121و  118و مواد  1375مصوب سا  
 ترین قوانین کشور در این زمینه نستند. از مهم 1382

زمرۀ کارکنان دولدت و گیرنده از شوند که رشوهدر حقوق ایران، جرایم رشا و ارتشا در صورتی محقق می
نا یا مستخدمین و مأمورین دولتی ا م از قضایی و اداری یا شورا»جزء ...« قانون تشدید » 3موجب مادۀ به

نای دولتدی نای مسلح یا شرکتگانه و نیننین نیروکلی قوای سهطورنای انققبی و بهنا یا نهادشهرداری
باشد. در « مأمورین به خدماو  یومی خواه رسیی یا غیررسیینای دولتی وابسته به دولت و یا یا سازمان

اشداره شدده اسدت و در مدادۀ « مستخدمین دولتی ا م از قضدایی و اداری»قانون تعزیراو نیز به  591مادۀ 
قدانون تشددید مجدازاو مدرتکبین ارتشدا، اخدتقس و  3اشدخاص مدذکور در مدادۀ »تعزیراو نیز به  592

نای مسلح نیز ارتکاب جرم ارتشا قانون مجازاو جرایم نیرو 118ه است. مادۀ ارجا، داده شد« کقنبرداری
اساس، جرم رشا و ارتشا در بخش خصوصی در قوانین ایران را توسا نر فرد نظامی جرم دانسته است؛ براین

که در بخش خصوصی مبادعو نامشرو ی نم صورو بگیرد یا فاقد بینی نشده است؛ لذا بر فرض اینپیش
مجرمانه است یا ینکه حسب مورد با تحقق شرایا قدانونی، تحدت  نداوین دیگدری چدون اخداذی،  وص 

 کقنبرداری یا تحصی  ما  نامشرو، قاب  تعقیب و رسیدگی است. 
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 . رشا و ارتشا در بخش خصوصی از منظر مبانی فقه امامیه3

مثدا ، شدیخ انصداری رای اند؛ بددر اصطقح فقهی، بیشتر فقها رشوه را به باب قضدا منحصدر دانسدته
پرداخت رشوه به غیرقاضی را از باب صدق  نوان رشوۀ شر ی حرام ندانسته، بلکه از باب ینکه مصداق اک  

نریک از دو مبنا که سببب حرمت رشوه باشد در گناه و  1ما  به باط  و فساد است، ین را حرام دانسته است.
دلی  صدق اک  ما  بده باطد  حدرام اگر رشوه در غیرقضا به حا شود. بااینبودن ین تفاوتی ایجاد نییجرم

 نوان امانت در دست یخذ باشد، گرفتن ین حرام نخواند بود؛ بلکه تصرف در ین حرام است و ما  مزبور به
سبب صدق  نوان رشوه و دعی  حرمت رشوه حرام بدانیم، در این صورو که کار مزبور را بهاست، اما چنان

  2حرام خواند بود.گرفتن ین نیز 
شود که رشا و ارتشدا در بخدش خصوصدی تردید، منحصردانستن رشوه به باب قضاوو سبب ین میبی

زیرمجیو ۀ رشوه قرار نگیرد، چون رشا و ارتشا در بخش خصوصی، رشدا و ارتشدا در غیرقضداوو اسدت. 
کده امدام اسدت، چنانترین دلی  معتقدان به انحصار حکم حرمت رشوه به باب قضا، برخدی روایداو مهم
)ص(»اند: )،( فرمودهباقر ه  رَسُدول  دیم  وَ ب  ده  الْعَظ  اللا دکَ الْکُفْدرُ ب  نَّ ذل  ، فَدن  ی الْحُکْدم  شَا ف  گرفتن در ؛ رشدوه«الرِّ

در مقاب ، از برخی روایداو و نینندین ادلدۀ دیگدر  3قضاوو، کفر به خداوند بزرگ و رسولش)ص( است.
 اوو )مانند رشوه در بخش خصوصی( را استنباط کرد. توان تسری رشوه به غیرقضمی

رو، گونۀ امروزین ین متداو  نبوده اسدت؛ ازایدندر گذشته، تفکیک بخش دولتی از بخش خصوصی به
اند. از سویی، در قرین و روایاو رشوه به حکدم فقها در کتب فقهی متعرض رشوه در بخش خصوصی نشده

ت که در نیۀ ا صار بسیار مورد ابتق بدوده اسدت؛ لدذا قیدد مزبدور روسمقید شده است، تقیید مزبور ازین
اند باید بر نیان معنای مطلق طور مطلق رشوه را مینو، دانستهغالبی است که مفهوم ندارد؛ لذا متونی که به

  4نا به حکم، خوداری شود.حی  شوند و از تقیید ین
اند ین را به حکم و قضدا ه رشوه را نکونش کردهرشوه در غیرحکم و قضا نیز حرام است؛ زیرا روایاتی ک

رساند که رشدوه در غیدرحکم نیدز حدرام اند؛ اما مقتضای اطقق برخی از دیگر روایاو رشوه میمقید کرده
اند که در غیرقضدا برای حرمت رشوه در غیرقضاوو، تفاصیلی نیز بیان شده است؛ مثقً برخی گفته 5است.

اند؛ زیرا کار مزبور سبب ا انه بر اثم و متابعت از ند، کار حرامی مرتکب شدهاگر برای کار حرامی رشوه دن
                                                 

 .1/248 ،المکاسبانصاری،  1
 .1/248 ،المکاسبانصاری،  2
 .9/687، الکافیکلینی،  .3
 .3/212، دراسات فی المکاسب المحرمةمنتظری، . 4
 .1/217 ،کتاب القضاءگلپایگانی، . 5
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دلی  اص  برائت حدق  نوای نفس است، اما اگر برای تحقق کار مباح و حقلی رشوه دنند، رشوۀ مزبور به
رقضا یید که در خصوص حرمت رشوه در غیباوجود  تفصی  مزبور و مانند ین، از  باراو فقها بر می 1است.
  2نظر وجود دارد.اتفاق

رشدوه در غیرقضداوو نیدز »باره حائز انییت است که در ین گفته است: الله سبحانی دراین بارو ییت
شود، مث  ینکه کسی چیزی به حاکم  رفی و یا ظالم و یا رئیسی بدند تدا او را در ظلدم یدا دیگدر جاری می

اللده سدبحانی  یومیدت یس، معاصی در  بدارو ییتتعابیر حاکم  رفی، ظالم و رئ 3«معاصی یاری کند.
توانند به بخش خصوصی تسری پیدا کنند و حرمت رشوه در بخش خصوصدی را نتیجده دنندد، دارند و می

زیرا بخش دولتی و بخش خصوصی از مصادیق مهم غیرقضاست، از سویی  ناوین حاکم  رفی و مانند ین 
 شود. در نر دو بخش دولتی و خصوصی یافت می

ای که براساس ین تسری  حکم حرمت ارتشا به بخش خصوصی از منظر مبانی فقه امامیده درادامه، ادله
توان گفت که نخستین دلی ، معنای لغوی رشوه اسدت کده براسداس ین را بتوان استنباط کرد خواند یمد. می

 یافتنی است.رشوه نم در اداراو و مؤسساو دولتی و نم در بخش خصوصی جریان
تدای نوشتار در خصوص معنای لغوی رشا و ارتشا سخن گفتده شدد، لدذا از تکدرار ین خدودداری در اب

 کنیم. کنیم و درادامه، سایر ادلۀ مستند را بررسی میمی
 . آيات قرآن1. 4

نا استنباط کرد در سده گدروه ذید  قدرار توان تسری حکم رشوه به بخش خصوصی را از ینییاتی که می
 گیرند: می

 کننده از اکل مال به باطل. آيات نهی1. 1. 4 
سورۀ مبارکه نساء  29سورۀ بقره اشاره کرد. ییۀ  188سورۀ نساء و ییۀ  29توان به ییۀ ازجیله این ییاو می

جَارَةً »فرماید: می عَّ أَنْ تَکُونَ ت  الْبَاط    إ  کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ ب  ینَ یمَنُوا عَتَأْ ذ 
دنْکُمْ  یا اَیهَا الَّ ؛ ندان  «َ نْ تَرَاضٍ م 

ای کسانی که اییان یوردید، اموا  خود را در بین خود به باط  مخورید، مگر ینکه تجدارتی باشدد ناشدی از 
که گذشت شیخ انصاری در صدق  نوان رشدوه در غیدرحکم و قضدا تردیدد چنان« دننده و گیرنده.رضایت

  4است. باط  است، ین را حرام دانستهدلی  ینکه مصداق اک  ما  به کرده است؛ اما به

                                                 
 .17/73 ،مستند الشیعةنراقی، . 1
 .264 دلیل تحریر الوسیلة: ولایة الفقیه،سیفی مازندرانی، . 2
 .1/319 نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الغرّاء،سبحانی تبریزی، . 3
 .1/248 ،المکاسبانصاری، . 4
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کُلُوا »فرماید: سورۀ بقره نیز می 188ییۀ   تَدأْ دام  ل  لَدی الْحُکَّ الْباط    وَ تُدْلُوا بهدا إ  کُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ ب  وَ عتَأْ
ثْم  وَ أَنْتُمْ تَعْلَیُون الْْ  اس  ب  نْ أَمْوا   النَّ یقاً م  ر بین خود به باط  مخورید و بدرای خدوردن ؛ و اموا  خود را د«فَر 

دانید که ایدن  ید  حدرام ما  مردم، قسیتی از ین را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر نکنید با اینکه می
 است. 

شدن چگونگی دعلت این ییاو بر حرمت رشوه در بخدش خصوصدی، توضدیح برخدی از برای روشن
 ط  و ادعء ضروری است. نا؛ یعنی أک ، ما ، باکلیاو کلیدی ین

 1معنای خوردن است و مقصود از ین تیلک و تصرف اموا  دیگران به ناحق اسدت.واژۀ أک  در لغت به
طور منظور از اک  اموا  مردم، گرفتن ین و یا مطلق تصدرف در ین اسدت کده بده»اند:  قمه طباطبایی گفته

  2«شود.مجاز، خوردن ما  مردم نامیده می
دلی  وضدوح معنای تصرف، انتفا، و استفاده است. بسیاری از مفسدران بدهژۀ اک  در اینجا بهبنابراین وا

 3اندد.معنای ین، از شرح و تفسیر این واژه خوداری و به نیان معنای  رفدی در درک ایدن لغدت اکتفدا کرده
خصوصی چه در بخش دولتی و چه در بخش بدیهی است که بر این اساس، اک ، نیۀ تصرفاو و تیلکاو 

 گیرد. را در بر می
معنای خواستن است ای دارد. ما ، در لغت  رب از فع  ماضی  می ، بهواژۀ ما  مفهوم وسیع و گسترده

 قمده طباطبدایی در  4دست شدن اسدت.بهگذاری ین به ما  نم، نیان می  به این و ین و دستو  لت نام
بعاً مورد رغبت و مید  باشدد و گویدا اصدقً از ما   بارو از ملکی است که ط»این خصوص معتقد است: 

ما ، در اصطقح  حقوقی چیدزی اسدت کده ارزش  5«نا به ین مای  است.سبب اینکه د می  گرفته شده، به
برخی، تیام یننه که حوایج  6اقتصادی دارد و قاب  تقویم به پو  باشد؛ یعنی بتواند مورد دادوستد قرار گیرد.

تواندد وسدیلۀ تحصدی  ین امدور قدرار گیدرد را مدا  شدود یدا میوسیلۀ ین برطرف میو امور زندگی انسان به
گیدرد و واژۀ اموا  الناس در ییۀ مح  بح  نم اموا   یومی و نم اموا  خصوصی را در بر می 7اند.شیرده

نهی از تصرف در اموا  مردم، محدود به بخش خاصی )ا م از دولتی یا خصوصی( نیست و شدام  مطلدق 

                                                 
 .81 ،المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، . 1
 .2/73 ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، . 2
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 به باط  در اموا  مردم است.  تصرف
در  قرینبیشتر استعیا  این واژه در  1معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است.باط  از ریشۀ بط ، به

فروشدی منظور از باط ، ربا، قیار، کم»فرماید: برابر واژۀ حق است. امام باقر)،( دربارهٔ باط  در این ییه می
  2«و تجاوز به حقوق دیگران است.

ندا را مبداح قا دتاً در این دو ییه منظور از نهی از باط ، نهی از سبب باط  است و مواردی که شار، ین
اشداره توان به غصب، سرقت، خیاندت و  قدود فاسدد شود؛ ازجیله این موارد میندانسته است را شام  می

توان دیگر، می باروبه 3کرد. مواردی که  قد نیستند؛ مانند قیار، اجرو زانیه و... نیز از مصادیق ین است.
گفت که منظور از باط ، مطلق تصرفاو و تیلکاو حرام و غیرقانونی است و بر نر تصرف نامشرو، و ندر 

بودن حرمدت و اجیدا ی4مدت رشدوه به اطققاو ادلۀ حرشود، بدیهی است که باتوجهغیرحقی اطقق می
دلی  صدق  نوان به تصریح شیخ انصاری بر اینکه رشوه در غیرقضاوو بهو نیز باتوجه 5رشوه در غیرقضاوو

نیۀ صُوَر رشوه ازجیله رشوه در بخش خصوصی از مصادیق باط  اسدت.  6اک  ما  به باط ، حرام است.
دلی  اکد  طور قطدع بدهکه در غیرقضا در دو فرض، رشوه بهاند نا، برخی از فقها تصریح کردهگذشته از این

. دادن مالی برای انجام کاری 1اند از: ما  به باط  حرام است، گرچه ین را رشوه ندانیم. ین دو فرض  بارو
بدیهی اسدت کده فدروض  7بودن ین کار.. دادن مالی برای انجام کاری بدون توجه به حق  یا حرام2حرام؛ 

 خصوصی نیز صادق است.  مزبور در بخش
به یننه در تفسیر کلیاو گذشت، ییاو مزبور  قوه بر نکونش رشوه در بخش دولتی، حرمدت باتوجه

دند؛ زیرا ما ، نر چیزی ا م از پو ، اسناد مالی، منافع و... را در رشوه در بخش خصوصی را نیز نتیجه می
 نوان رشدوه در بخدش بندابراین ندر مدالی کده بده 9و باط  نیز منحصر به موارد خاصی نیست؛ 8گیردبر می

گیرد و بر فرض تردید در صدق  ندوان رشدوه بدر ین، خصوصی نیز داده شود مشیو  اطقق این ییه قرار می
به دگرگونی جوامع و تغییر شرایا و اوضا، دلی  صدق اک  ما  به باط  حرام خواند بود. در واقع، باتوجهبه
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نا و اداراو دولتی و غیردولتی به وجود یمده اسدت، باطد  بدا ه در پیدایش سازمانویوو احوالی که امروز به
نای جدیددی از جدرایم؛ ازجیلده رشدا و ارتشدا در بخدش اَشکا  و مصادیق جدیدتری ظهور یافته و شک 

بطقن چیدزی ندص یدا مصدداقی وجدود خصوصی به وجود یمده است. در مواردی که دربارۀ بطقن یا  دم
الله مکدارم شدیرازی پدس از که ییتم  رف و  ق  در تشخیص باط ، مقک و مناط است؛ چنانندارد، فه

خقصهٔ منظور از ییه ین است که از خوردن نر مالی که  درف ین را »اند: بیان کلیت و  یومیت باط  نوشته
  1«نا نهی شده است.فروشی و جز ینداند؛ مانند غصب، رشوه، کمباط  می

در ندر دو بخدش دولتدی و  ؛ لدذاف و نم در شر، مصداق باط  به شدیار یمدده اسدترشوه نم در  ر
 خصوصی تصرفی نامشرو، و باط  است. 

اما  2سورۀ بقره، طبقۀ حاکم است، 188در ییۀ « الحکام»اند که منظور از برخی از مفسران تصریح کرده
 نوان قضاوو داشته باشد یدا مسدلولیتی  حاکم، ا م است از ینکه»ای دیگر از مفسران بر این باورند که پاره

نیننین لفظ حاکم بیشتر دربارهٔ قاضدی بده کدار  3«نینون توزیع امکاناو در بین مردم بر هدۀ وی باشد.
در  4رفته و در والی کیتر استعیا  شده است؛ اما لفظ حکام، مشترک معنوی بدین قضداو و والیدان اسدت.

توانندد محد  کنند و خدود مینا نستند کار میفوق ینکه ما بخش خصوصی نیز کارکنانی تحت امر افرادی
سورۀ بقره، منظور از حکام، تنها قضاو جور نیست، بلکه متولیدان  188رجو، دیگران باشند. بنابراین در ییۀ 

شدود؛ امور که ادارۀ جامعه را بر هده دارند، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را نیدز شدام  می
نظر نیسدت، چدون در «الحکام»کور در ییه؛ ازجیله زیرا قیود مذ ، غالبی نستند، لذا خصدوص قاضدی مددِّ

نای گذشته و کنونی غالباً ابطا  حدق توسدا قضداو صدورو گرفتده اسدت؛ لدذا واژۀ حکدام، دیگدر زمان
چناننه در بخش خصوصی نیز کارکنانی تحت امر  5شود.حاکیان، ازجیله کارمندان و ظالیان را شام  می

 توانند مح  رجو، دیگران و مرجع تعیین حکم باشند. کنند و خود مینا نستند کار میفوق ینادی که ماافر
لَدی » 6معنای رشدوه باشدد.تواند بهدلی  سیاق میسورۀ بقره نیز به 188در ییۀ « الْثم»کلیۀ  هَدا إ  تُددْلُوا ب 

ام   نه که ارسا  دلو در چاه برای رسیدن بده یب اسدت، گوتواند مفهوم رشوه را بدند، زیرا نیاننیز می« الْحُکَّ
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 .2/77 ،پرتوی از قرآن تفسیرطالقانی، . 2
 .2/415 ،تفسیر روشن؛ مصطفوی، 2/571 ،زهرة التفاسیرابوزنره، . 3
 .148 ،نظام الحکم فی الإسلام. منتظری، 4
 .1/313 ،نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الغرّاءسبحانی تبریزی، . 5
 .1/177 ،تفسیر بیان السعادةشاه، سلطان  لی. 6



 311،  شمارة پیاپی 2، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولریه نش/ 77

 

بدیهی است  1تواند دلیلی بر حرمت رشوه باشد.دادن رشوه نیز برای رسیدن به مالی است، لذا ییۀ مزبور می
یوردن ما  از طریق حرام به بخش دولتی اختصاص نددارد، دست نوان یکی از اسباب بهکه حرمت رشوه به

 حرام است. بلکه در بخش خصوصی نیز 
 کننده از اکل سحت. آيات منع2. 1. 4

تدوان بده کند که ازجیله مینهی و نکونش می« سحت» نوان ییاتی از قرین کریم از مطلق رشوه تحت
دلْ »این ییه اشاره کرد:  دحْتَ لَب  دمُ السُّ کله  حْبَدارُ َ دن قَدوْلهم اعْثْدمَ وَ أَ

َ
ونَ وَ الْْ یُّ ان  بَّ سَ مَدا کداَنُواْ لَوْ عَیَنْهَلهُمُ الرَّ

دارند؟  راسدتی خواری باز نییچرا  لیای نصارا و یهود، ملت خود را از گفتارنای گناه و رشوه 2؛«یَصْنَعُون
 کنند. چه رفتار بدی است که می

البیان، سحت باوجود  مصادیق گوناگون سحت؛ ازجیله ربا، برخی از مفسران، ازجیله صاحب مجیع
که گذشت یکی از مصادیق رشوۀ حرام، رشوه در بخدش خصوصدی چنان 3اند.کردهمعنای رشوه تفسیر را به

   4است.
معنای از نکدونش کدرده اسدت. سدحت، در لغدت بده« اک  سحت»دلی  در این ییه خداوند یهود را به

معنای ایدن کلیده در اصد  بده 5«اسحت مالده، یعندی مدالش را تبداه کدرد.»کندن و فاسدکردن است، ریشه
گویند که زود مستأص  ت و به نر ما  حرامی که سبب ننگ و  ار است به این دلی  سحت میاستیصا  اس

ندر کسدب حرامدی را نیدز  6کند.کن دچار میرو که صاحبش را به  ذاب بنیانشود و دوام ندارد یا ازاینمی
و را ریشهسحت می کن و را ریشده رو کده اقتصدادسازد. بده رشدوه نیدز ازایدنکن میگویند، زیرا دین و مروا

   7شود.کند، سحت گفته میتجارو را فاسد می
 . آيۀ تعاون3. 1. 4

ثْم  وَ الْعُدْوان  »ییۀ  قْوی وَ عتَعاوَنُوا َ لَی الْْ  رِّ وَ التَّ بده ییدۀ تعداون معدروف و مشدهور  8،«وَ تَعاوَنُوا َ لَی الْب 
الرشوة فدی »که نراقی در بح  تواند ازجیله دعی  حرمت رشوه در بخش خصوصی باشد، چناناست، می

قصد انجام کاری حرام به دیگری بدنند، ا طای مزبدور بر این باور است که نرگاه چیزی را به« غیر الحکم
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  1معصیت است.حرام است؛ زیرا سبب کیک به تحقق گناه،  دوان و 
 . روايات2. 4

ای از روایاو رشوه است کده در دومین دلی  جواز تسری حرمت رشوه به بخش خصوصی، اطقق پاره
 شود. نا اشاره میادامه به برخی از ین

شدوه»فرمایند: امام باقر)،( می ده  فَسَدألهُم الرِّ ه 
؛ «لعن رسو  الله)ص(... رجقً احتاج الناس الیده لتفقا

نا شخصی است که مردم بده داندایی و تدوان  لیدی وی اند... ازجیله ین( چند گروه را لعن کردهپیامبر)ص
جامعه به تخصص ندر  دالیی نیازمندد اسدت. روشدن  2«نیاز دارند، اما وی از مردم درخواست رشوه کند.

 بودن در نیاز به  الم نیچ مدخلیتی ندارد. است دولتی یا خصوصی
نای مردمان پوشدیده بددارد، در نر والی که خود را برای برنیاوردن نیازمندی» اند:امام  لی)،( فرموده

ای بپذیرد، خیانت کرده است نایش را به گوش او برساند و اگر والی ندیهروز قیامت خداوند نگذارد که نیاز
ست، اطدقق مطلق ا« و إن اخذ یعنی الوالی ندیة»روایت مزبور به دلی    3«و اگر رشوه بگیرد مشرک است.

  4رساند که رشوه در غیرحکم نیز حرام است.ین می
حْت  »امام رضا)،( در تفسیر ییۀ  لسُّ الُونَ ل  کَّ منظور از خورندهٔ سحت کسدی اسدت کده »اند: فرموده 5«أَ

کلیۀ حاجت در روایت مزبور مطلدق اسدت و  6«اش را بپذیرد.نیاز برادر مؤمنش را برطرف کند، ینگاه ندیه
بودن، نیچ مدخلیتی در تحقق رشوه ندارد. از سدوی دیگدر، در برخدی از روایداو یمدده صوصیدولتی یا خ

دام »اند: رفتن اموا  است. امام باقر)،( فرمودهاست که  لت حرمت رشوه ازبین ه یکدون حکا ه أنا قد  لم اللا
داوند دانست کده خ 7«یحکیون بغیر الحقا فنهی أن یتحاکم إلیهم، لْنهم عیحکیون بالحق فیبط  الْموا .

نا بده حدق رو، از بردن حکم نزد ایشان نهی فرمود؛ زیرا ینکنند؛ ازاینحاکیانی به حق و  دالت حکم نیی
رفتن اموا  بده رشدوه در بخدش دولتدی شوند. روشن است که ازبینکنند و سبب تبانی اموا  میحکم نیی

 رد. گیاختصاص ندارد، بلکه رشوه در بخش خصوصی را نیز در بر می
خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی حرام و مذموم است؛ به روایاو یادشده، رشوه، باتوجه

                                                 
 .17/73 ،مستند الشیعةنراقی، . 1
 .27/223 ،الشیعة وسایلحر  املی، . 2
 .17/94 ،الشیعةوسایل حر  املی، . 3
 .61 ،المکاسب المحرمة؛ اراکی، 1/236 ،کتاب القضاءگلپایگانی، . 4
 .42مائده: . 5
 .82 صحیفة الرضا،امام رضا)،(، . 6
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ادریس حلدی بدا اسدتفاده از اطدقق ادلدۀ رشدوه تصدریح رو، برخی از فقها ازجیله شیخ طوسی و ابنازاین
  1اند که رشوه بر قاضی و حاکم و متولی امور مسلیانان حرام است.کرده

 عقل. 3. 4
ای دیندی باشدد، از دیدگاه  ق ، قبح رشوه از امور بدیهی است و مخالفت بدا ین، قبد  از اینکده مسدلله

ندای رفتن کارای خاص، ازبینشدن ثروو در دست  دهامری  قلی و انسانی است؛ زیرا رشوه سبب جیع
کندد. شددیدی وارد می نایشود و به اجتیا، لطیدهمولد و اقسام مفاسد اجتیا ی، اقتصادی و فرننگی می

داندد. بددیهی اسدت کده پسندد و درنتیجه رشوه را در نیۀ صور ین نادرست مینایی را نیی ق  چنین زیان
  2دلی  دیگری نیاز نیست.رشوه مصداق ظلم و  دوان است، لذا برای اثباو حرمت رشوه به

ویوه در داند، بدهرا ظلم  قبیح می وضوح رشوه ق  به»الله عری در استناد به دلی   ق  گفته است: ییت
ویوه در فرضی که گیرندۀ رشوه نیداز فرضی که برای حکم به باط  باشد و نیز برای گیرندهٔ رشوه، نیننین به

مالی نداشته و قضاوو بر وی واجب  ینی باشد، فطرو سلیم بر قبح  گرفتن رشوه و حسن  تدرک ین دعلدت 
دلی  صددق بدیهی است که به 3«دانند.ارج از مذنب نیز ین را قبیح میدارد، حتی کفار و مقحده و افراد خ

خصوصاً ینکه گانی کار واحدی بیند، ظلم و ستم،  ق  بین رشوه در بخش دولتی و خصوصی تفاوتی نیی
توان ین کار را در بخش دولتی جرم دانسدت دند و نییرا نم بخش دولتی و نم بخش خصوصی انجام می

 ی ین را جرم تلقی نکرد. ولی در بخش خصوص
نای بشر در نر  صر است. یکدی از اصدولی گوی نیازاز سوی دیگر، اسقم دینی جامع است که پاسخ

نای جامعۀ بشری و ح  معضدقو اجتیدا ی ین در ابعداد که نقش اساسی در گسترش فقه برای تأمین نیاز
 4کردن اسدت.و در مقابد   تبداهمعنای بهبودبخشدیدن گوناگون دارد،  نصر مصلحت اسدت. مصدلحت بده

نای شایسته و مفید رننیدون سدازد. مصدلحت در مدتن فقده سوی کارمصلحت چیزی است که انسان را به
البتده  5نای گوناگون به کار رفته اسدت.امامیه قرار دارد و در کقم فقها نیز در برخی ابواب فقهی به مناسبت

شد، بلکه بر محور مقاصد شدریعت متیرکدز باشدد تدا اندیشی باید مخال  اصو  شر، مقدس نبامصلحت
رسد بر فرض که رشوه در اص  شریعت ناظر به بخش دولتی باشدد، مصالح  یومی تأمین شود. به نظر می

دارشدن بخشی از وظای   یدومی جامعده توسدا ایدن بخدش، سازی و  هدهبه گسترش خصوصیباتوجه
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ندا ا دم از بخش ا شام  نیۀ مصدادیق ین و در نیدۀمصلحت اجتیا ی مقتضی ین است که  نوان رشوه ر
 دولتی و خصوصی بدانیم. جامعه باید بتواند بر صحت  ی  کارکنان بخش دولتی و خصوصی ا تیاد کند. 

طور مسدتق  بده قدبح ظلدم دلی  ینکه سبب ظلم است،  ق  بهبه حکم  ق  بر قبح اخذ رشوه بهباتوجه
یق ظلم به دیگران است و از سوی دیگر، قبح ظلم ازجیله مصدادیق کند. از سویی، رشوه از مصادحکم می

طور مسدتق  احتدرام بده مدا  مستققو  قلیه است، لذا از نگاه  ق  و شر، رشوه قبیح است.  ق  نیدز بده
 خوانی ندارد. داند، بدیهی است که اخذ رشوه با لزوم احترام ما  دیگران نمدیگران را عزم می
بدده گسددتردگی بخددش خصوصددی و توسددعۀ دامنددۀ رشددوه در بیددرون از زه باتوجهرسددد امددروبدده نظددر می

یید. تفکیدک بدین بخدش خصوصدی و بخدش نای دولتی، تسری ین به بخش خصوصی عزم میساختیان
ندا متصددی طور سدنتی دولتگاه چندان روشن نبوده است و امروزه بسیاری از وظایفی کده بدهدولتی نیچ

خصوصی واگذار شده است. از اموری مث  تدأمین یب، بدرق، گداز، مخدابراو و  به بخش اندانجام ین بوده
نا نیدز بر هددۀ نا انجام اموری مث  اداره زنددان، حتی در برخی از کشورسایر خدماو  یومی که بگذریم

بخش خصوصی است. نادرستی جدایی بین کارکنان بخدش خصوصدی و بخدش دولتدی در جدایی بیشدتر 
حدا  براسداس  .دندکار واحدی را نم بخش دولتی و نم بخش خصوصی انجام میکند که خودنیایی می

، ولی ایدن نای زیرنظر  دولت ارتشا محسوب کردخواری را دربارهٔ کارکنان زندانتوان رشوهچه استدعلی می
  1نظر  بخش خصوصی جرم محسوب نکرد؟نای تحتکار را دربارهٔ کارکنان زندان

قدانون اساسدی، بخدش درخدور   44نای کلی اصد  ا نیز در راستای سیاستدر حقوق داخلی کشور م
صورو کام  به بخش خصوصدی واگدذار نای اقتصادی در مالکیت دولت یا بهنا و بنگاهتوجهی از شرکت

قانون  4صراحت پذیرفته شده است. طبق مادۀ شده است یا حداق  امکان حضور بخش خصوصی در ین به
نددای اقتصددادی شددام  وچهددارم قددانون اساسددی، تیددام فعالیتاصدد  چه نای کلددی اجددرای سیاسددت

جز موارد مذکور در گروه نای اقتصادی، بهگذاری، مالکیت و مدیریت در گروه یک )تیامی فعالیتسرمایه
گذاری، مالکیدت و این قانون( منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. نینندین سدرمایه 2دو و سه مادۀ 

نددای اقتصددادی مددذکور در صدددر اصدد  ایددن قددانون )فعالیت 2نددای گددروه دو مددادۀ لیتمدددیریت در فعا
نای خصوصی، تعداونی و جز موارد مذکور در گروه سه این ماده( برای بخش، بهاساسیقانونوچهارم چه 

نای خصوصی و تعداونی و  یدومی غیردولتدی در فعالیت بخش  مؤسساو  یومی غیردولتی مجاز است.
این قانون مجاز است. تبصرهٔ  3مادۀ « ج»بند  1این قانون نیز با ر ایت تبصرۀ  2موارد مشیو  گروه سه مادۀ 

                                                 
 .427تا426، : جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی3حقوق جزای اختصاصیمیرمحیدصادقی، . 1
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ندای خرید خدماو مالی، فنی، مهندسدی و مددیریتی از بنگاه»دارد: این قانون مقرر می 3مادۀ « ج»بند  1
( %111شرط حفظ مالکیت صددرصدد )این قانون به 2نای گروه سه مادۀ یردولتی در فعالیتنای غبخش

اقتصدادی و دارایدی بدا نیداننگی وزارو امور ماه بده پیشدنهادکه ظرف مدو شدش اینامهیئیندولت طبق 
نای نا، مؤسسداو و شدرکتفعالیت« رسد، مجاز است.ربا به تصویب نیلت وزیران مینای ذیدستگاه

نای مادر مخابراتی و امور واگدذاری بسدامد اند از: شبکهاین قانون  بارو 2موجب مادۀ به 3مشیو  گروه 
مبادعو و مدیریت توزیع خدماو پایۀ پستی، تولیداو محرمانده یدا نای اصلی تجزیه و شبکه )فرکانس(، 

شدرکت ملدی نفدت ایدران و  نای مسلح، ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندنی ک  نیروضروری نظامی
ایدران، نای استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکدزی جیهدوری اسدقمی شرکت

توسعۀ صادراو، بانک کشاورزی، بانک مسکن و  نک سپه، بانک صنعت و معدن، بانکبانک ملی ایران، با
سدازمان نواپییدایی  نای اصلی انتقدا  بدرق، شبکه بییۀ مرکزی و شرکت بییۀ ایران،  بانک توسعۀ تعاون، 

دیدو و رسانی و رانای بزرگ یبنا و شبکهسد ایران، کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جیهوری اسقمی 
 تلویزیون. 

به حضور انحصاری بخش غیردولتی در دستهٔ یک و مجوز حضور بخش غیردولتدی در رو، باتوجهازاین
مادۀ « ج»بند 1شرط ر ایت تبصرهٔ صورو مطلق و مجوز حضور بخش غیردولتی در دستهٔ سه بهدستهٔ دو به

چه جرایم اقتصادی، ازجیله رشدا نوچهارم قانون اساسی، چنانای کلی اص  چه قانون اجرای سیاست 3
ای را در پدی تواند یثار سوء اقتصادی و اجتیدا ی گسدتردهو ارتشا فقا در بخش دولتی جرم تلقی شود، می

رو، پیشگیری و مبارزه با رشا و ارتشا در بخش خصوصی بدیش از گذشدته ضدرورو پیددا داشته باشد. ازاین
بیندی و اقتدداراو  یدومی بده بخدش خصوصدی بددون پیشکرده است. از سوی دیگر، واگذاری اختیاراو 

نای تأمین سقمت ین میکن است سبب شود شدهروندان از ایدن ناحیده مدورد ظلدم و تضییناو و رانکار
  دالتی قرار گیرند. بی

نای مددنی یدا در شرایا فعلی در حقوق ایران، فساد در بخش خصوصی در بسیاری موارد تنها با پاسخ
که شدیو، فسداد در ایدن بخدش، روست، درصورتیحقوق کار یا مقرراو  ام جزایی روبه مقرراو مربوط به

نایی مانند ا تیاد، وفاداری و امانتداری که عزمدۀ روابدا سدالم الذکر، ارزش قوه بر تأثیراو مخرب فوق
نه، مبدارزه برد. نیننین تضیین احترام و ر ایت قوا د رقابت  ادعاقتصادی و اجتیا ی است را از بین می

 کند. با فساد در این بخش را ضروری می
 . اجماع4. 4

نظر از ندو، ین اجیدا، وجدود دارد و حتدی حرمدت ین، اتفداقی بدین دربارۀ اص  حرمت رشدوه، قطدع

http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c1ec085c-f79d-45b9-a314-794bf1550209
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ضدین تصدریح بده  3و محقدق سدبزواری 2شهید ثانی 1مسلیانان و از ضروریاو دین بر شیرده شده است.
کده در  4شدوداند که نر دو نو، اجیا، منقو  و محصد  را شدام  میردهبودن حرمت رشوه اشاره کاجیا ی

 گیرنده قاضی باشد یا  ام  و کارگزار. حرمت رشوه فرقی نیست که رشوه
تدوان گفدت کده دلید  اندد میبه واژۀ  ام  که شهید ثانی و محقق سبزواری به ین تصدریح کردهباتوجه

شود، بلکه بخدش خصوصدی را و بخش دولتی محدود نییبودن ین به قضاوو نظر از مدرکیاجیا، صرف
ای دارد و مدیران، دند لفظ مزبور معنای گستردهگونه که معنای  ام  نشان میگیرد؛ زیرا نیاننیز در بر می

گسدتردگی  5اثیر از  امد ،شود. تعری  ابننای بخش خصوصی را نیز شام  میداران کارمسلوعن و  هده
ای کده  دقوه بدر گوندهای دارد، بهدند. از سویی، کلیۀ حاکم نیز معندای گسدتردهه میمفهوم  ام  را نتیج

 شود. قاضی شر ی، قاضی  رفی و نر مسلولی را شام  می
 نوان دلی  مستق  سخن گفته و حرمت رشوه را اتفاقی بدین که گذشت برخی از فقها از اجیا، بهچنان

بودن اجیا، سبب شده است که برخدی از فقهدا ین را مسللۀ مدرکیاند، اما مسلیانان و ضروری دین دانسته
 نوان دعی  حرمت رشوه برخی از فقها نیز تنها به کتاب و سنت به 6دلی  مستقلی برای حرمت رشوه ندانند.

دلی  مخالفت برخی از فقها با تعیدیم حرمدت رشدوه مدردود برخی نیز اجیا، مزبور را به 7اند وبسنده کرده
  8اند.دانسته

کردن باطد  یدا بودن حرمدت رشدوه در قضداوو، رشدوه در غیرقضداوو بدرای حدق قوه بر اجیدا ی
دندد حاص  سخن فقها نشان می»اند: الله سیفی گفتهکه ییتکردن حق نیز بالْتفاق حرام است، چنانباط 

نظر است؛ زیرا ین اتفاقبودن کردن حق رشوه دنند، در حرامکردن باط  یا باط که اگر در غیرقضا برای حق
بودن کار مزبور یا به این دلی  است که ا انه بر ظلم یا معصیت رخ داده است یدا ینکده کدار مزبدور در حرام

بدودن دند که باوجود  اخدتقف در سدبب حرامتعبیر مزبور نشان می 9«گیرد. یوماو حرمت رشوه قرار می
نظر وجود دارد. بدر فدرض کده   حرمت ین اتفاقرشوه در غیرقضاوو، ازجیله در بخش خصوصی، در اص
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دلی   نوان دیگری نینون ا انه بدر ظلدم و معصدیت، حدرام ا طای در غیرقضا را مصداق رشوه ندانیم، به
 است. 
دلی  مخالفت برخی از فقها با تعییم حرمت رشوه قبو  نکندیم، رسد اگر دلی  اجیا، را نیز بهنظرمیبه

دعی  حرمت رشوه، نینون قرین، روایاو و دلید   قد ، دربدارۀ حرمدت رشدا و  به دیگرحا  باتوجهبااین
 انگاری ین زیرمجیو ۀ تعزیراو میکن است. ارتشا در بخش خصوصی تردیدی نیست؛ لذا جرم

 . قاعدۀ لاضرر5. 0
نای مولد و پیددایش اقسدام مفاسدد رفتن کارنای زیادی برای اجتیا، دارد، زیرا سبب ازبینرشوه زیان

بودن ین سبب قا دۀ عضرر، حرمت و جرمتوان بهشود. از این مطلب میاجتیا ی، اقتصادی و فرننگی می
اند قا دۀ عضرر گذشته از رفع حکم، جع  حکدم که برخی از فقها تصریح کردهرا نتیجه گرفت؛ زیرا چنان

ت؛ لدذا براسداس قا ددۀ نبودن رشوه در بخش خصوصی سبب زیان جامعه اسدرو، حرامازاین 1کند؛نیز می
 حرمت ین حکم کرد. توان به میبه مزبور

 گیرینتیجه

انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی، رویکرد شده در خصوص جرمدر خصوص دو رویکرد مطرح
توان پدذیرفت. ایدن رویکدرد بدرخقف انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی را میبر لزوم جرمدوم مبنی

ای از  نداوین مثد  پدارهکند. رشوه ا فقه امامیه نیز نیست و ادلۀ فقهی ین را تأیید میتصور برخی، مخال  ب
معنای به نبدودن بخدش خصوصدی بدهدیگر، از شرایا زمانی و مکانی تأثیر پذیرفته است. در گذشته باتوجه

موضو، بوده امروزین ین در مقاب  بخش دولتی، پرداختن به رشا و ارتشا در بخش خصوصی سالبه به انتفا، 
به مبانی فقه امامیه، در توجهرسد بااند. اما به نظر میاست و لذا فقها مستقییاً ورودی به این موضو، نداشته

انگداری ین در تبع، امکدان جرمشرایا امروزین امکان اثباو حرمت رشا و ارتشا در بخش خصوصدی و بده
معندای لغدوی رشدوه و ندم  یدوم و وان یورد نمتای که در این خصوص میقوانین کیفری وجود دارد. ادله

انگاری رشا و ارتشا در بخش اطقق ییاتی از قرین کریم و روایاو است. در شرایا فعلی، دلی   ق  نیز جرم
بده گسدتردگی و پینیددگی سیسدتم اداری و ارتباطداو در زنددگی کند؛ چراکه باتوجهخصوصی را تأیید می

نای گوناگون رشوه، ازجیله در بخش خصوصی توجه شدود و سدقمت هکند که به جنبامروزین ایجاب می
نظر و تضیین قرار بگیرد. نیان فلسفه و ضدرورتی کده کارکرد این بخش نیز نینون دستگاه نای دولتی مدِّ

کندد؛ زیدرا کند، در اینجا نیز صدق میکنندگان به اموا   یومی را توجیه میلزوم برخورد شدیدتر با تعرض
                                                 

 .1/85، القواعد الفقهیه. مکارم شیرازی، 1
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اند. بندابراین رشدا و ارتشدا در بخدش نای خصوصی متکف  انجام امور  یومی شدهیاری از نهادامروزه بس
انگاری ین توس  بده خصوصی امری حرام است و امکان تعزیر ین به حکم اولیۀ فقهی وجود دارد و در جرم

اضدر، انگداری ین ضدرورتی نددارد، گرچده در شدرایا ححکم ثانویه و تقش برای احراز مصلحت در جرم
لحاظ سیاسدت رسدد بدهکند؛ بندابراین بده نظدر میانگاری ین را تأیید میمصلحت جامعۀ اسقمی نیز جرم

جنایی تقنینی کشور، مقرراو مربوط به رشا و ارتشا باید  قوه بر کارکندان بخدش دولتدی، کارکندان بخدش 
یت و مقدام دولتدی می شددده باشدد و سدبب افدزایش تواندد کیفیتدی مخصوصی را نیز در بر گیرد. نهایتاً س 

 مجازاو شود. 
تواند به این سیت پیش رود که قاضی نهایتاً بتواند سدیت تغییراو عزمه در قوانین در این خصوص می

یت دولتی فرد می نظر قرار دند، حتی س  تواندد کیفیتدی و مقام دولتی شخص را در ننگام تعیین مجازاو مدِّ
 مشدده محسوب شود. 

نستن رشا و ارتشا در بخش خصوصدی در کنوانسدیون مریددا و پیوسدتن ایدران بده ایدن دابه جرمباتوجه
بده اینکده انگاری ین در قوانین داخلی ایران فرانم شدده اسدت. باتوجه، زمینۀ جرم1387کنوانسیون در سا  

ناست و در حقوق نر کشوری، وجود  نصری قانونی که انگاری در حقوق داخلی در صقحیت دولتجرم
انگاری این امر در مقرراو کیفدری ی را جرم پندارد و برای ین مجازاو تعیین کند، ضروری است؛ جرم یل

انگاری جدیدد براسداس رسد. این جرمکشور و اصقح قانون تعزیراو در این خصوص ضروری به نظر می
د داشت، بلکده کدامقً نای دین اسقم و مبانی فقه امامیه نخوانگونه مباینتی با یموزهدعیلی که گذشت نیچ

 ناست. منطبق بر ین
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